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همیشه برای خدمت به مردم پای کار بود
  ‌صغري خيل‌فرهنگ

شــهيد علي طهماســبي با ورود به بسيج، قدم ‌به 
‌قدم مســير خدمت را ادامــه داد و بخش زيادي از 
وقتش را صرف فعاليت‌هاي جهادي، ايســتگاه‌هاي 
صلواتي و خادمي موكب اهل بيــت‌)ع( وكمك به 
ديگران كرد. خانواده اما بسياري از اين كارها را بعد 
از شهادتش و از زبان دوستانش شنيدند. چون علي 
اهل گفتن از خدماتش نبود.   شهيد علي طهماسبي 
پسري بود كه پدر و مادر به آينده‌اش دل بسته بودند، 
برادري بود كه خواهر و برادرش تعلق خاطر عجيبي 
به او داشــتند و حالا برادرش محمدطهماسبي از 
او براي‌مان روايت مي‌كنــد. گفته‌هايش را مرقوم 
كرديم تا شــما هم بخوانيد وشهيد علي طهماسبي 
را كه در جنــگ تحميلــي 12روزه رژيم منحوس 
صهيوني – امريكایي به شــهادت رسيد بشناسيد.

 مؤدب و قدرشناس بود
محمد طهماسبي هستم. برادرم، شهيد علي طهماسبي. 
او متولد دوم مرداد ســال ۱۳۷۹ بود و چهار سال از من 
كوچك‌تر بود. سه فرزند هستيم. دو پسر و يك دختر. من، 
علي و فاطمه. اصالتاً اهل آذربايجان شــرقي شهرستان 
هشترود هســتيم. اما خودمان در تهران به دنيا آمديم و 
بزرگ شديم. پدرم كارگر بود و مادرم خانه‌دار. علي و من 
هر دو در بيمارستان سوم شعبان به دنيا آمديم و علي از 
همان دوران كودكي بچه‌اي آرام و كم‌حرف بود. دوران 
دبستان را در مدرسه شهيد بهشتي درس خواند و بعد هم 
دوران دبيرستان وارد هنرســتان نمونه امام رضا)ع( در 
پاكدشت شد. از نظر درســي و انضباطي وضعيت خوبي 
داشت و هميشــه به درس و مســئوليت‌هايش اهميت 
مي‌داد. اهل حاشيه نبود و اگر كاري به او سپرده مي‌شد 
سعي مي‌كرد آن را درست انجام دهد. علي خيلي مؤدب 
بود. وقتي با كسي صحبت مي‌كرد ســرش پايين بود و 
مدام مي‌گفت »چشم«. حتي اگر بزرگ‌ترها چيزي از او 
مي‌خواستند با همان حالت آرام جواب مي‌داد. در خانه 
هم به مادر و خواهر كوچك‌ترمان، فاطمه، خيلي وابسته 
بود و نسبت به خانواده احساس مسئوليت زيادي داشت. 
پدرم كارگر بود و هميشه مشغول كار سنگين، او خيلي 
براي ما زحمت مي‌كشيد. علي اين زحمت‌ها را مي‌ديد 
و قدرشــناس بود. براي مادر و خواهرم خريد مي‌كرد و 
اگر چيزي لازم داشــتند، تا جايي كه مي‌توانست فراهم 
مي‌كرد. حتي بــراي گرفتن مدرك زبــان فاطمه هم 
كمكش كرد. رابطه‌اش با خواهرم فقط رابطه يك برادر 
بزرگ‌تر با خواهر كوچك‌تر نبود، واقعــاً مراقب او بود و 

دوست داشت خواهرم پيشرفت كند. 
 يك قاشق چايخوري فلفل سياه !

پدرم هميشــه مي‌گفت:»اگر هزار تومان مزد گرفتيد، 
اندازه 3هزار تومان كار كنيد.« يعني اگر كسي به شما پول 
مي‌دهد بايد بيشتر از چيزي كه از شما انتظار دارند براي 
كارتان وقت و انرژي بگذاريد. خود پدرم هم همين‌طور 
زندگي مي‌كرد و ما اين رفتار را از او مي‌ديديم. اين حرف 
واقعاً در وجود علي هم بــود. اگر جايي كار مي‌كرد فقط 

به اين فكر نمي‌كرد كه وظيفه‌اش را انجام دهد و برود. 
علي نسبت به بيت‌ المال حساس بود. علي در اردو‌هاي 
جهادي آشپزي مي‌كرد. علي در خانه يك قفسه كوچك 
داشت و وســايل و ادويه هايش را آنجا مي‌گذاشت. يك 
مرتبه پدر موقع آشپزي در حد يك قاشق چايخوري از 
فلفل سياه علي برداشته بود، علي كه متوجه اين موضوع 
شد به مادر گفت:»اينها براي موكب و امور جهادي است 
و استفاده شخصي از آن جايز نيست.« براي او حتي يك 
مسئله كوچك هم اهميت داشت و مي‌گفت وقتي مال 
عمومي اســت نبايد بدون اجازه از آن استفاده كرد. در 
ايســتگاه‌هاي صلواتي هم همين حساسيت را داشت. 
اگر براي جمع‌آوري كمك كم مي‌آوردند از پول خودش 
مي‌گذاشت تا حساب كار درست باشد. برايش مهم بود 
كاري كه به نام اهل‌بيت)ع( انجام مي‌شود از نظر مالي هم 

پاك و درست باشد. 

 نمي خواست كار بسيج روي زمين بماند
ورودش به بســيج از طريــق يكي از دوســتان دوران 
كودكي‌اش بود. ابتدا فعاليت عادي داشــت و بعد كارت 
فعال گرفت. كم‌كم مسئوليت‌هاي بيشتري به او سپرده 
شد. مدتي مسئوليت اردوهاي راهيان نور و برنامه‌هاي 
گردشگري را در پايگاه شــهيد مدني و مسجد حضرت 
ابوالفضل)ع( بر عهده داشــت. بعد دوره‌اي را در ســپاه 
تهران گذراند و در حوزه هم مسئوليت گردشگري داشت. 
مدتي نيز در دفتر فرمانده حوزه به ‌عنوان نيروي دفتري 
و در بخش مكاتبات و نامه‌هاي محرمانه فعاليت مي‌كرد. 
يعني فعاليتش در بســيج در حد حضور و شــركت در 
برنامه‌ها نبود و هر جا احساس مي‌كردند مي‌تواند كاري را 
انجام دهد مسئوليتي به او مي‌دادند و او هم آن را جدي 
مي‌گرفت. در سال‌هاي آخر مسئول نظارت و بازرسي و 
نمايندگي حوزه نمايندگي ولي فقيه بسيج محلات بود. 

تقريباً هر سال ســه يا چهار اردوي جهادي مي‌رفت. او 
در گروه جهادي رئوف كارهاي حســابداري و آشپزي و 
تأمين غذاي بچه‌ها را انجام مي‌داد و با ديگر دوســتان و 
بسيجي‌هاي پاي كار كه براي رضاي خدا خالصانه خدمت 
مي‌كردند و كارها را به سرانجام مي‌رساندند همراه مي‌شد 
كه بيشــتر هم به مناطق محروم و مــدارس دورافتاده 
مي‌رفتند. گاهي كارهاي تعميراتي انجام مي‌دادند. وسايل 
مورد نياز را مي‌بردند و هر كاري از دستشــان برمي‌آمد 
انجام مي‌دادنــد. علي از كار كــردن در اين اردوها لذت 
مي‌برد. اهل اين نبود كه فقط يك مســئوليت مشخص 
داشته باشد و بگويد من همان را انجام مي‌دهم. اگر لازم 
بود بيرون كار كند، غذا درست كند، وسيله جابه‌جا كند يا 
كار ديگري انجام دهد، انجام مي‌داد. برايش فرقي نداشت 
كار ديده شود يا كسي اسمش را بداند. اصل برايش اين 
بود كه كار بسيج روي زمين نماند و بتواند گرهي از كار 
مردم باز كند. يكي از رفقاي هم پا و همراه علي آقا محمد 
تقي‌پور بود كه يار هميشگي علي كه از بچگي با هم بودند 

وكنار هم كار بسيجي و جهادي انجام مي‌دادند. 
 موكب خادمين مكتب الزهرا )س(

 رياست موكب خادمين مكتب الزهرا)س(برعهده علي 
بود. برادرم به حضرت زهرا)س( ارادت خاصي داشت و 
كار براي اهل‌بيت)ع( را با علاقه انجام مي‌داد. مثلًا براي 
عيد غدير مقدار زيادي هويج‌‌پلو درست كرده بود. برايش 
كيفيت غذا مهم بود. مي‌گفت غذاي ائمه بايد آنقدر خوب 
باشــد كه مردم وقتي مي‌خورند بگويند »به ‌به« حتي 
وقتي ساعت‌هاي طولاني كار مي‌كرد اگر كسي خسته 
مي‌شد، سعي مي‌كرد كمكش كند. اگر كودكي به ايستگاه 
مي‌آمد، دوســت نداشت دســت خالي برگردد. همين 
روحيه را در كارهاي جهادي هم داشــت. خودش را از 
ديگران جدا نمي‌كرد و هر كاري كه لازم بود انجام مي‌داد. 

 حقوق 16ميليون‌و‌300 هزار‌توماني !
علي خيلي به مادرمان وابســته بود. فاطمه هم برايش 
جايگاه خاصي داشت. اگر مي‌توانست كاري براي خانواده 
انجام دهد، كوتاهي نمي‌كرد. از طرف ديگر، حواسش به 
پدرم هم بود و زحمات او را فراموش نمي‌كرد. از نظر مالي 
هم تا جايي كه مي‌توانســت كمك مي‌كرد. حقوقش با 
اضافه‌ كاري حدود ۱۶ميليون‌و۳۰۰هزار تومان بود. در 
يك آموزشــگاه زبان هم كار جانبي انجام مي‌داد. مادرم 
هميشه مي‌گفت پولت را نگه دار و براي ازدواجت پس‌انداز 
كن اما علي مي‌گفت هرچه براي اباعبدالله)ع(خرج كنيم، 
دو برابــرش برمي‌گردد. خيلي وقت‌ها بــه من هم پول 
مي‌داد. همه خانواده دوست داشتند ازدواج كند و زندگي 
خودش را تشكيل دهد. مادرم بيشتر از همه نگران بود كه 
علي براي آينده‌اش چيزي كنار بگذارد اما او بخش زيادي 
از درآمدش را براي كارهاي خير و خدمت هزينه مي‌كرد. 

 آخرين ديدار
قبل از شهادت علي، همسرم را براي زايمان به بيمارستان 
برده بــودم. علي مرتب پيگيــر بود و بــراي هزينه‌هاي 
بيمارستان پول مي‌فرستاد. چند بار تماس گرفت و درباره 
همسرم و بچه ســؤال كرد. حتي با وجود محدوديت‌هاي 
كاري و اينكه هميشه نمي‌توانست از تلفن استفاده كند 

پيگير بود كه بداند وضعيت همسرم و نوزاد چطور است. 
يكبار بــا او تماس گرفتم و گفتم اگــر مي‌تواني بيا خانه. 
ظاهرش را مرتب كرد و گفت مي‌خواهد نوزاد را ببيند. براي 
بچه هم يك زنجير و پلاك طلا خريد. وقتي آمد كارهاي 
مربوط به قرعه‌كشــي و حســاب ‌و كتابش را انجام داد و 
بدهي‌هايي هم كه داشت تسويه كرد. حتي براي يكي از 
دوستانش قهوه‌ جوش خريد و بدهي‌هايش را پرداخت. آن 
موقع هيچ‌كدام از اين كارها براي ما معناي خاصي نداشت 
اما بعد از شهادتش وقتي به روزهاي آخر فكر مي‌كنم اين 
رفتارها بيشتر به چشمم مي‌آيد. وقتي به خانه ما آمد، بچه 
را ديد و در آغوش گرفت. مادرم مي‌گفت چهره‌اش نوراني 
شده بود. علي به ما مي‌گفت نگران نباشيد و نترسيد. حتي 
گفت شرايط امن‌است و جنگ هم خيلي زود تمام مي‌شود. 
براي ما اين ديدار خيلي ماندگار شد، چون آخرين باري 
بود كه او را در كنار خانواده و فرزندم ديديم. آن زمان فكر 

نمي‌كرديم اين ديدار آخرين ديدارمان باشد. 
 آرزوي شهادت

شب قبل از شــهادتش، حدود ســاعت ۱۱ و نيم به من 
زنگ زد و گفت او را به دفتر بسيج ببرم تا كار چند نفري 
را انجام دهد. همه دغدغه‌اش اين بــود كه كار ديگران 
روي زمين نماند. صبح همان روز هم درباره خانه جديد 
خاله ايمان صحبت كرد. يكي از دوســتان روحاني‌اش 
هم بعدها گفت؛ علي به او گفته بود دوســت دارد قبل از 
ازدواج به شهادت برسد. من نمي‌توانم بگويم اينها حتماً 
نشانه‌اي قطعي بوده اما وقتي همه اين اتفاق‌ها را كنار هم 

مي‌گذارم احساس مي‌كنم انگار چيزي در دلش افتاده 
بود و خودش را براي رفتن آماده مي‌كرد. شايد براي ما 
كه بعداً اين اتفاق‌ها را كنار هم گذاشتيم معناي ديگري 

پيدا كرده باشد. 
 انتظاري كه سخت گذشت

 2 تيرماه ســال 1404 رســيد. همان ابتدا خبر دقيقي 
نداشتيم و نمي‌دانســتيم دقيقاً چه اتفاقي افتاده است. 
فقط به ما گفته بودند شهيد شده. پيكر علي دو، سه روز 
بعد پيدا شد و همين بلاتكليفي براي خانواده بسيار سخت 
بــود. همكارانش برايمان از آخريــن لحظات حضورش 
تعريف كردند. از صبحانه خوردنش، وضو گرفتن علي و 
اينكه حتي در همان شرايط هم به ديگران كمك مي‌كرد. 
بعد اتفاقي افتاد كه منجر به شهادتش شد. براي خانواده، 
انتظار براي مشخص شدن سرنوشتش بسيار سخت بود. 
وقتي پيكرش را پيدا كردند و به خاك سپرده شد با اينكه 
غم‌مان چند برابر شــد ولي از بلاتكليفي بيرون آمديم و 

توانستيم با واقعيت رفتنش روبه‌رو شويم. 
 تشييع عاشورايي

مراسم تشييع براي ما حال‌و‌هواي عاشورايي داشت. مردم 
زيادي آمدند. خيلي از كســاني كه علي را مي‌شناختند 
يا با فعاليت‌هايش ارتباط داشتند خودشان را رساندند. 
براي خانواده ما ديدن اين جمعيت، هــم تلخ بود و هم 
نشان مي‌داد علي فقط در خانه و ميان خانواده خودش 
شناخته‌ شده نبود. در آن روزها بيشتر از قبل فهميديم 
كه او در محيط كار، بســيج، اردوهــاي جهادي و ميان 
دوســتانش ارتباط‌هاي زيادي داشــته است. خيلي‌ها 
از رفتار و اخلاقش خاطره داشــتند و براي خداحافظي 
آمده بودند. براي همه ما خيلي ســخت بود اما براي پدر 
و مادرم سخت‌تر. پدرم ســال‌ها كار كرده بود و قرار بود 
بعد از بازنشستگي كمي بيشتر براي خودش و خانواده 
وقت بگذارد. حتي برنامه داشــتيم پدر و مادرم و فاطمه 
را به كربلا بفرستيم. خود علي هم قرار بود براي خادمي 
امام‌رضا)ع( در روزهاي دوم تا چهارم تيرماه برود اما دوم 
تير به شهادت رسيد. اين هم براي ما عجيب بود. برنامه‌اي 
كه براي زيارت و خدمت داشــت، به شكل ديگري رقم 
خورد. نبودنش براي هركدام از اعضاي خانواده شــكل 
متفاوتي داشــت اما جاي خالي‌اش براي همه به تلخي 
حس مي‌شــود. خيلي وقت‌ها احســاس مي‌كنم هنوز 
حضورش در خانه هســت. گاهي خوابش را مي‌بينم و 
بعضي وقت‌ها حس مي‌كنم انگار همين نزديكي است. 
شايد اينها براي ديگران قابل توضيح نباشد اما براي من و 
خانواده‌ام بخشي از تجربه اين روزهاست. وجودش باعث 
افتخار خانواده بود و رفتنش واقعاً كمر ما را شكست. از 
يك طرف به كاري كه انجام داده و مســيري كه انتخاب 
كرده افتخــار مي‌كنيم و از طرف ديگــر، نبودنش را در 

ساده‌ترين لحظه‌هاي زندگي احساس مي‌كنيم. 
 تا آخر پاي كار ايستاد

علي براي من كسي بود كه حرف‌هايش را بيشتر با عملش 
نشان مي‌داد. اگر جايي كار مي‌كرد، بيشتر از چيزي كه از 
او انتظار داشتند انرژي مي‌گذاشت. همان حرفي كه پدرم 
از كودكي به ما گفته بود، در زندگي علي ديده مي‌شد و 
اينكه اگر هزارتومان مزد گرفتيد، اندازه 3هزارتومان كار 
كنيد. اگر حقي از كســي ضايع مي‌شد، ناراحت مي‌شد. 
اگر كاري براي مردم، خانواده يا اهل‌بيت)ع( از دستش 
برمي‌آمد، انجام مي‌داد و منتظر تعريف ديگران نمي‌ماند. 
نسبت به بيت‌المال حساس بود. به خانواده توجه داشت. 
در كارهاي جهادي خــودش را كنار نمي‌كشــيد و در 
ايستگاه صلواتي حتي كيفيت غذا برايش اهميت داشت. 
هيچ‌وقت از كارهايي كه براي ديگــران مي‌كرد چيزي 
نمي‌گفت. به نظرم اگر بخواهيم علي را به ياد بياوريم، بايد 
همين روحيه خدمت، مسئوليت‌پذيري، حلال‌خوري و 
توجه به مردم را به خاطر بياوريم. براي ما علي هميشــه 
همان برادري اســت كه در خانه با ســر پايين مي‌گفت 
»چشــم« اما وقتي پاي مســئوليت و خدمت به ميان 
مي‌آمد، تا جايي كه مي‌توانســت پاي كار مي‌ايستاد و تا 

آخر پاي كار ايستاد. 

گفت‌و‌گوي»جوان« با برادر بسيجي شهيد علي طهماسبي كه در جنگ تحميلي 12روزه به شهادت رسيد

برنامه داشــتيم پدرومادرم و فاطمه را به كربلا بفرســتيم. خــود علي هم قرار 
بود براي خادمي امام رضــا)ع( در روزهاي دوم تا چهارم تيرمــاه برود اما دوم 
تير به شهادت رســيد. اين هم براي ما عجيب بود. برنامه‌اي كه براي زيارت و 
خدمت داشــت، به شــكل ديگري رقم خورد. نبودنش براي هركدام از اعضاي 
خانواده شــكل متفاوتي دارد اما جاي خالي‌اش براي همه محســوس اســت
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
هایک وچ کسه در سه فقط 
 کیبار بهک ار روند.
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